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دوردست های فاصله
«چــه می گویی در قلبــم» عنوان 
مجموعه شــعری اســت از کرول آن 
دافی که بــه تازگی بــا ترجمه یگانه 
وصالــی در نشــر مرواریــد بــه چاپ 
رســیده اســت. کرول آن دافی شاعر 
شناخته شــده بریتانیایی اســت که در 
ســال ۱۹۵۵ در گلاســکو متولد شد. 
او تاکنــون جایزه هــای ادبی متعددی 
برده و اولین زنی اســت که توانســته 
دست  بریتانیا  ملک الشعرای  به عنوان 
یابد. او خیلی زود به ســراغ شــعر و 
نمایش نامه رفت و زمانی که دانشجو 
بود نوشــتن را شــروع کرد. شعرهای 
این مجموعه عمدتا از کتاب «خلسه» 
ترجمــه شــده اند و البته شــعرهایی 
از دیگــر مجموعــه شــعرهای او نیز 
انتخاب شــده اند. در شــعرهای کرول 
آن دافــی معمولا صدایــی حزن آلود 
بااین حال، اشعار  اما  شنیده می شــود 
او ناامیدکننده نیســتند. شــعرهای او 
آمیخته با عشــق اند و برخلاف ســیر 
روزمــره زندگی پیش می روند. مترجم 
در بخشــی از مقدمــه کتــاب درباره 
شــعرهای او نوشــته: «شــعرهای او 
هم در جست وجوی تجربیات روزمره 
هستند و هم زندگی خیالی. او استعداد 
خاصی در دراماتیزه کردن صحنه هایی 
از کودکی، جوانی و میان ســالی دارد و 
لحظه تسلی را تنها در عشق، خاطره و 
زبان می یابد. نحو و ساختار مضمونی 
شعرهای دافی نیز درهم پیچیده اند. او 
در برخی از شعرهایش چنان با ساختار 
و کلام به بازی می نشــیند که خواننده 
شــعر در لحظه خوانش نمی تواند از 
زیرکی شــاعر در به کاربــردن کلمات 
بــرای اســتفاده آنها با هــدف خاص 
خویــش، جلــوی لبخنــدی را که به 
پهنای صورت روی لبانش می نشــیند، 
بگیرد. دافی شــاعر شــجاعی است. 
او هیچ وقت از تکرار در شــعرهایش 
بیمی نداشته و بی هراس از نق نق های 
شــاعران خرده گیر، از تکرار کلام ساده 
من دوستت دارم (در شعر سه کلمه)، 
ملکوتی می سازد... چیرگی او در لحن 
ترانه گــوی بی هراس شعرهاســت و 

توجهی هوشــمندانه که بــه تکرارها 
و بازی با کلمــات دارد. مونولوگ های 
دراماتیک هم یکی دیگر از خاصه های 
شــعر اوســت که لحنی یگانه و مهر 
نام او خورده، به شــعرش می بخشد 
و محور اصلی بســیاری از شعرهایش 
اســت. اولین چیــزی کــه در ترجمه 
شــعرها به چشــم می آمد، دشواری 
برگردانــدن بازی های زبانی در شــعر 
دافــی بود که در اوج زیبایی بســیاری 
از شــعرها گاهــی منجر بــه غیرقابل 

ترجمه بودن آنها می شد...».
در یکی از شعرهای این مجموعه 
با عنوان «رودخانه» می خوانیم: «پایین 
رودخانه، زیر درختان، عشق در انتظار 
من است/ تا از سفر طولانی ام بازگردم 
و به او برســم. / برگ ها را می شکافم 
و آنها نیز به شــکرانه، باران به سویم 
می ریزنــد. / رودخانه تکانی می خورد 
و برمی گردد، با دستان تر، برای تسلی، 
/ خود را نوازش می کند، دســت و پای 
شــفافش مدام باز و بسته می شوند. / 
بر  رازآلود  بوتیماری خاکســتری رنگ 
ســاحل رودخانه تعظیم فرو می آورد. 
/ به پشــت می افتــم روی چمن و از 
هم باز می کنــم دســتانم را/ که درد 
می کننــد، انــگار که آنها این آســمان 
ســنگین را نگه داشته بوده اند، یا تمام 
شــب/ که چشمانم ســتارگان را الک 
می کردند، شیشه پنجره را نگه داشته 
بودند؛ / دهانم باز مانده و دســت آخر 
بی حرف است در آخرین قرار/ عاشقانه 
و خشک/ از سفری دور و دراز و خجل 
از آرزویی. تو، از دل سایه ها قدم بیرون 
می گــذاری/ و من احســاس می کنم 
عشــق به آغوشــم می آید و دهانم را 
/ احساس می کنم روحم،  می پوشاند، 
مثل یک پرنده که به رودخانه می زند، 
/ شیرجه می رود زیر پوستم و همانجا 

آرام می گیرد».

نگاه

انتشار تعدادی از نامه های شاملو به آیدا
نگاهت شکست ستمگریست

جهــان ذهنــی و زندگی شــاعران و نویســندگان از آن دســت 
موضوعاتی اســت که می تواند بــه درک بهتر آثــار آ نها کمک کند 
و برای رســیدن بــه این شــناخت، نامه ها، روزنوشــت ها، خاطرات 
و... نویســندگان و شــاعران منابعی اند که می توان با رجوع به آنها 
پشــت  صحنه خلق آثار را دید. نامه های متعدد فلوبر از نمونه های 
مشهوری است که تاکنون بررسی های زیادی درباره آنها انجام شده 
و بسیاری از ایده هایی که فلوبر هنگام نوشتن رمان هایش داشته به 
واسطه این نامه ها کشف شــده است. همچنین نامه هایی که کافکا 
نوشته نیز منبع بســیاری از پژوهش هایی بوده اند که تاکنون درباره 
داســتان های او صورت گرفته اند. اهمیت این نامه ها به حدی بوده 
که نویســنده ای مثل الیاس کانه تی نیز به ســراغ آنها رفته تا برخی 
ویژگی های شــخصیتی کافــکا را در آنها جســت وجو کند. کانه تی 
بــا انتخاب برخی از نامه هــای کافکا به نامزدش فلیســه، تأثیر این 
رابطه را در رمان «محاکمه» نشــان داده است. از سوی دیگر برخی 
نامه نگاری های نویسندگان و شاعران می تواند ویژگی های یک دوران 
را به تصویر بکشــد؛ مثلا نامه های بی شــماری که بعــد از پیروزی 
انقلاب اکتبر به ماکســیم گورکی نوشته شــده است و نیز نامه های 
خــود او امروز می توانند در حکم منبعی برای شــناخت آن دوره از 

تاریخ  روسیه به شمار آیند.
تاکنون نامه های برخی از نویسندگان و شاعران ایرانی نیز منتشر 
شــده است که «مثل خون در رگ های من» از تازه ترین آنهاست. این 
کتاب شــامل تعدادی از نامه های احمد شــاملو به آیدا سرکیسیان 
است که توســط نشر چشمه منتشر شده اســت. از ویژگی های بارز 
زندگی شــاملو که در جهان شعری اش تأثیر زیادی داشته، یکی هم 
آشــنایی و عشــق او به آیدا است که رد آن در شــعرهای زیادی از 
شاملو دیده می شود. برخی از بهترین شعرهای شاملو عاشقانه های 
او بعد از آشــنایی اش با آیداســت و نامه هایی هم که در این کتاب 
آمده، همگی نامه های عاشــقانه شــاملو به آیدا هستند. اولین نامه 
این کتــاب به ۷ خــرداد ۱۳۴۱ برمی گــردد و آخرینــش مربوط به 
فروردین ۱۳۵۴ است. پیش تر نامه های دیگری از شاملو منتشر شده 
بودند، ازجمله نامه مشــهور او در پاسخ به جوانی از ترکمن صحرا، 
آق چلــی، که در آن به تفســیر یکی از شــعرهایش، «از زخم قلب 
آمان جان» پرداخته است. همچنین مدتی پیش نیز نامه های شاملو 
به ع.پاشایی در کتابی با عنوان «تهران، خیابان آشیخ هادی» در نشر 
چشمه منتشر شــده بود؛ نامه هایی که غالبا درباره زندگی روزمره و 

دغدغه های شاعرند و به هنگام سفر نوشته شده اند.
اما آن دســته از نامه های عاشــقانه شــاملو به آیدا که در کتاب 
«مثــل خون در رگ های مــن» گرد آمده اند، اگرچــه غالبا برآمده از 
احساســات و دلتنگی و عشــق شاعر اســت، اما همین نامه ها هم 
می تواننــد وجوهی از ویژگی های شــخصیتی شــاملو را بازبتابانند. 
همچنین در برخــی از نامه ها می توان به وضوح «غم نان» شــاعر 
را دیــد و همچنین نظــرات او درباره خود و زندگــی اش. در یکی از 
نامه هــای ایــن کتاب بــه تاریــخ ۲۳ آذر ۱۳۴۱ آمده اســت: «آیدا 
جان... من تأســف می خــورم از این که می توانســتم از وجود خودم 
اســتفاده های عظیمی ببــرم و اســتفاده های عظیم تری برســانم. 
شــاید اگر زندگی من به این شکل حرام نشــده بود، تاکنون توانسته 
بودم در کار خودم چهره ی درخشــانی شــده باشم. شاید اگر عمر و 
وقــت گرانبهای من به پای موجودات مبتذلی که درســت در حکم 
همان ســگ مگس های آن مثل زشــت هســتند صرف نشــده بود، 
تا به امروز توانســته بودم به خیلی جاها برســم. افسوس. بهترین 
ســال های عمر من در مبــارزه و تلاش احمقانه بــرای نجات از این 
بدبختی های حقیر و بی ارزشــی گذشته است که هنوز هم به مقدار 
زیادی گرفتارشان هســتم. می گویند که مبارزه و حتی شکست، مرد 
را برای زندگی و برای پیروزی آماده می کند. بله، این درســت است، 
امــا کدام مبارزه؟ مبارزه برای پیروز شــدن، مبارزه برای پیش رفتن، 
مبارزه برای به کرسی نشاندن شخصیت خودم، یا مبارزه برای نجات 
یافتن از دســت موجودات مبتذل و بی مایه ای که تنها نتیجه اش از 
میان رفتن حوصله و صرف شــدن عمر و جوانی من بود؟ اما هنوز 
امیدوارم که زیاد دیر نشــده باشد... بسیاری از شاعران و نویسندگان 
بــزرگ دنیا بوده اند که می توان گفت بهترین آثار، در واقع آثار اصلی 
خودشان را پس از چهل سالگی نوشته اند. هنوز برای من دیر نشده. 
فقط یک انگیزه لازم اســت. و کدام انگیزه درخشــان تر و عظیم تر از 
تو، آیدای من؟» در پایان کتاب تصاویر برخی از نامه های شــاملو به 
آیدا نیز آمده اســت و همچنین ضمیمه برخی از نامه ها، شعرهایی 
از جمله «آیدا در آینه» و «هجرانی» دیده می شــود. در بخشــی از 
نامه ای دیگر به تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۴۳ که در گاوگان آذرشهر نوشته 
شده است، می خوانیم: «فرصت حرف های بسیاری که دارم، نیست. 
کوتاه و مختصر. برای دو ســخنرانی بزرگ توســط دانشــگاه تبریز 
دعوت شده ام. یک ســخنرانی در دانشکده ادبیات، و یک سخنرانی 
در تالار دانشــکده پزشکی. برای هر دو تا ســخنرانی وقت را عقب 
انداخته ام که تو برســی. هم حضورت قوت قلبی برای من باشــد، 
و هم برایم لباس بیاوری. نازنینم. مؤسســه فرانکلین تبریز در حال 
بســتن قراردادی با من است که «دســتور» را چاپ کنند. همچنین، 
صحبت هایی در جریان اســت که مرا برای کرســی استادی زبان و 
ادبیات فارســی دانشکده ادبیات تبریز استخدام کنند. و نیز، مؤسسه 
فرانکلین تبریز حاضر شــده است مرا در مقابل روزی یک ساعت کار 

عصرها به ماهی هزارتومان استخدام کند...».

سال دوازدهم    شماره 2352ادبیات چهار شنبه    31 تیر 1394

عطف کتاب

«جهان اگر زیباست
مجیز حضور مرا می  گوید»۱

زیبایی در جهان به ماه تشبیه می شود، درحالی که ماه با گردیدن به دور 
زمین مجیز زمین را می  گوید.

به نظر شاملو تنها انسان زیباست و زیبایی جهان به خاطر حضور اوست.  
انســان شاملویی همچون خورشیدی است که در مرکز هستی قرار گرفته و 
به جهان پیرامون خود روشــنایی می دهد و از این رو زمین، سیارات و جهان 

را مجیزگوی خود می کند.
شــعر «پس آنگاه زمین به سخن درآمد» از مجموعه «مدایح بی  صله»، 
حکایت ســمبلیک گله و ستایش های زمین از انسان است، زمینی که انسان 
را سرگردان میان خود و آســمان یا به تعبیر سمبلیک شاعر سرگردان میان 
عشق و عدالت می  بیند. زمین از انسان شکوه می کند که چرا او را وانهاده و 
عشقش را درنمی یابد؟ چرا آسمان را بر او برتری داده است؟ خطاب زمین 
به انســان یا به تعبیر شاعر «چنین گفت زمین» به انسان خطابی تمثیل گونه 

از جنس م ؤنث است.
خطابی از روی مهر اما همراه با ســرزنش. زمین از انســان عشق و وفا 
می  طلبد و شــهریاری را شایســته او می داند و آن را به واسطه مهر خود و 
توانایی انســانی به او وعده می دهد. زمیــن پیغام های خود را به هزار آوا و 
به هرگونه صدا به گوش انســان می رســاند «و تو را من پیغام کرده از پس 
پیغام به هزار آوا/ که دل از آســمان بردار... پیغامت کردم از پس پیغام که 
مقام تو جایگاه بندگان نیست که در این گستره، شهریاری تو، و آنچه تو را به 

شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است».۲
زمین از میــان همه موجودات خــود را تنها موجــودی می داند که به 
خورشــید خود، به انســان یاری رســانده «به تو نــان داده ام من و علف به 
گوســفندان و به گاوان تــو، و برگ های نازک ترّه که قاتــق نان کنی»۳ لحن 
زمین به رغم بی مهری که از انســان می بیند همراه با عشق است تا جهان را 

با شهریار خویش تجمل بخشد  و او را مایه فخر خویش کند.
آنچه در پس انســان گرایی اگزیستانسیالیستی شاملو آشکار می شود آن 
اســت که زمین انســان را آزاد و مختار می داند که از او طلب وفا و عشــق 
می کنــد. اگر جــز این بود، زمین هرگز لب به ســرزنش آدمی نمی گشــود. 
بنابراین زمین به واســطه اختیار آدمی او را ســرزنش می کند، او را سرزنش 
می کنــد که چرا آن افســون کار یعنی آســمان را به او ترجیــح داده همان 
«افســون کاری که بر تو می آموزد عدالت از عشــق والاتر است»۴. سرزنش 
زمین به واسطه مختاربودن آدمی است که درواقع زمین شاملو بر این شعار 
اگزیستانسیالیســتی صحه می  گذارد که انسان محکوم است که مختار باشد 
زیرا زمین به واســطه حس و غریزه خود سرشت متلون و غیرثابت آدمی را 
دریافته اســت. زمین دریافته که «بودن» آدمی تعین ندارد زیرا که همواره 

در «شدن» است. 
«جهــان را که آفرید؟/ جهان را؟/ من آفریــدم!/ به جز آنکه چون منش 
انگشــتان معجزه گر باشــد/ که را توان آفرینش این هســت؟/ جهان را من 
آفریدم»۵. اما چگونه؟ شــاعر پاسخ خویش را می دهد «جهان را/ به الگوی 
خویش بریدم»۶. در این شــعر، شاعر به قدرتمندی انسان و هم به اختیار و 
آزادی بی حــد او توجه می کند تا بدان حد که تنها او می تواند جهانی را به 
الگوی خویش بیافریند، آن را روشن و آشکار کند و حتی به آن معنا دهد. 

آشــکارگری انســان وجه ممیزه ای که اگزیستانسیالیست ها و من جمله 
سارتر برای انسان قائل می شوند تا او را از دیگر موجودات سوا کنند «ادبیات 
چیســت؟» ســارتر نمونه ای از متنی اگزیستانسیالیستی است که به واسطه 
بعضــی مضامین شــباهت هایی به بعضی اشــعار شــاملو و به خصوص 
شعرهای متأخر شاعر دارد. سارتر در «ادبیات چیست؟» می نویسد: «انسان 
وســیله ای است که چیزها با آن آشکار می شوند. حضور ما در جهان است 
کــه روابط را تکثیر می کند، ما هســتیم که روابط بیــن این درخت و تکه ای 
از آســمان را برقرار می ســازیم... با هریک از کنش های ما، جهان چهره ای 
تازه برایمان آشــکار می سازد» ۷. انسان سارتری نیز همچون خورشید است 

که می درخشــد و می آفریند و به محض آنکه خورشید رو از جهان برگرداند 
جهــان را تاریکــی دربر می گیــرد «... اگر رویمان را از ایــن منظره (جهان) 
برگردانیــم منظره بار دیگر در پایندگی تاریک خود فرو خواهد رفت...»۸* در 
اندیشه اگزیستانسیالیستی برای انسان چنان حضوری درنظر گرفته می شود 
که سایر چیزها چندان به حساب نمی آیند. آیا به راستی اختیار آدمی دارای 

چنان برد متافیزیکی است؟ 
اگرچه «انســان» همواره دغدغه جدی شاملو است اما گرایش شاعر به 
انســان همچون موقعیتی محوری و آن هم با چنین اختیاراتی به مجموعه 
شــعرهای «مدایح بی صله»** و شــعرهای بعد از آن برمی گــردد. در این 
دوران شــاعر بیشتر به دغدغه های فلســفی درباره شأن و سرنوشت انسان 
می پــردازد و درباره اش تأمل می کند. شــعر در آســتانه (۱۳۷۱) قوی ترین 

گرایش از این نوع است؛
انسان شــاملویی، انســان موجودیت محض اســت، ممتد است یعنی 
انســانی که پایان نمی پذیرد و حتی در غیاب خــود ادامه می یابد اما آدمی 

چگونه ادامه می  یابد؟
«نه به هیــات گیاهی نه به هیات پروانه ای، نه به هیات ســنگی، نه به 
هیات برکه ای/ من به هیات ما زاده شــدم به هیات پرشــکوه انسان/... / تا 
شــریطه ی خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خویش معنا 
دهم»۹. شــاعر می گوید من به هیأت ما زاده شــده ام. او با این تعبیر نوعی 
انســان- انسان خاص- را بســط می دهد تا او را در پیوند با سرنوشت کلی 
انسان یا به تعبیری انسان عام قرار دهد- شاعر به دو انسان باور دارد؛ انسان 
خاص و انسان عام- به نظر می رسد که تنها در یک چنین پیوندی است که 

انســان پایان نمی  پذیرد و حتی در غیاب خود نیز استمرار می یابد. در اینجا 
انسان خاص شاملویی در «ضرورتی اخلاقی» تن به همگانی بودن می دهد 
و خود را در سرنوشــت کلی انسان به صورت یک من فراگیر در هیأت انسان 
عام می گســتراند. منظور از ضرورتی اخلاقی التزام انسان به دیگری است: 
التزام انســان خاص به انســان عام. «دیگری» مســاله اخلاق است و اصلا 
وجود دیگری اســت که به موضوع بعدی اخلاقی می بخشــد از این التزام 
می توان به عنوان التزامی اگزیستانسیالیســتی نام برد؛ جز این شــاعر انسان 
را تمام شده و ابتر می  داند که اســتمرار آن و اساسا شکوه و جاودانگی  اش 

منتفی است. ***
پی نوشت ها:

* البته ســارتر نمی گوید که اگر آدمی رویش را از جهان برگرداند جهان 
نابود می شود بلکه می گوید جهان تاریک می شود او نیز انسان را خورشیدی 

می بیند که به جهان روشنایی می بخشد.
** مجموعــه مدایح بی صله طــی دوره ای طولانــی از ۱۳۵۷ تا نیمه 

۱۳۶۹ سروده شده است.
*** در دوره هایی از شعر شاملو- عمدتا تا مقطع انقلاب- انسان خاص 

او «دگرگونه انسانی» است که شاعر به آن بُعدی حماسی می دهد. 
۱) نمی توانم زیبا نباشم/ مدایح بی صله/ احمد شاملو

۲، ۳، ۴) پس آنگاه زمین سخن نگفت/ مدایح بی صله/ احمد شاملو
۵، ۶) جهان را که آفرید/ مدایح بی صله/ احمد شاملو

۷، ۸) زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی درانتی/ هدی ندایی فر/ ص۲
۹) در آستانه/ از دفتر در آستانه/ احمد شاملو

شکل های زندگی: 
تأملی بر شعرهای آخرِ شاملو
در آستانه سالمرگش

خودی سیّال

از کارهای شاعر شــهیر ما، احمد شاملو، «مردی که 
خلاصه خودش بود»، شــاعری که روزنامه نگار و منتقد 
بــود و فیلمنامــه و داســتان می نوشــت و ترجمه هم 
می کرد، یکی هم شعر و قصه نوشتن برای بچه ها بود. از 
مجموعه آثار شاملو در این حوزه سه کتابِ «خروس زری 
پیرهن پری»، «قصه هفت کلاغون» و «ملکه ســایه ها» 
چندی پیش در قالب مجموعه «کودکانه های بامداد» از 
سوی نشر چشمه منتشر شده است. برخی از این قصه ها 
را شــاملو بر مبنای قصه ای دیگر نوشته است، قصه ای 
از نویســنده ای مشــهور؛ «خروس زری پیرهن پری» در 
سال ۱۳۳۸ را براســاس قصه ای از تالستوی می نویسد. 
یا قصه ای جامانده در ذهن شــاملو، قصه ای ارمنی که 
مبنای نوشــتن «ملکه سایه ها» شد در سال ۱۳۴۸. پیش 
از آن شاملو البته قصه «هفت کلاغون» را در سال ۱۳۴۷ 
نوشته بود؛ قصه ای که قهرمانش دخترکی بود که برای 
نجــات برادرهایش «دامن همــت را به کمر می زند». از 
قرار معلوم این ســه کتاب، از اولین های شاعر در حوزه 
ادبیــات کودک و نوجوان اســت و همیــن کتاب ها آغاز 
مســیری می شــود که به بهترین آثار ادبی در این حوزه 
می انجامد. همان طور که در شــناختنامه شاملو» آمده 
است «شاید شبانه یه شب مهتاب/ ماه می آد تو خواب، 
یا بارون از بهترین کارهای شاملو برای کودکان باشد و از 
بهترین های ادبیات کودک ما، که نه دربند قصه اســت و 
نه پای بند پیــام و پند... اما پریا و قصه  دخترای ننه دریا، 
آشــکارا کودکان و نوجوانان و بزرگســالان را به  تساوی 
نشانه گرفته است و بعدها به خاطر بچه ها مصور شده 
اســت و در آن پیامی نهفته است در قصه ای که کودک 

را به دنیای بزرگترها می کشــاند». از تاریخ  نوشته شدن و 
انتشــار این کتاب ها معلوم است که شاعر پیش از آن که 
کانون پــرورش فکری پا بگیرد، در فکر بچه ها و پرورش 
فکری شــان بوده اســت، «اما نه از آن دست که پرورش 
افــکار عمل می کــرد و می کند. همدلــی و هم زبانی با 
بچه ها یک مســاله اســت و تحمیل عقیده به آنان یک 

چیز دیگر...».
بــا این همــه عده ای بودنــد و هنوز هم هســتند که 
معتقدنــد این گونه ادبیــات برای بچه ها کــه در قالبی 
متفــاوت تفکر بچه ها را نشــانه گرفته اســت و در فکر 
پــرورشِ تفکر اســت و نه آمــوزش بایدهــا و نبایدها، 

چندان بــه کار نمی آید. ادبیاتی که کودکان را با قصه ها 
و روایت ها به دنیای بزرگترها بکشاند و از اکنونِ بچه ها، 
فکرکردن را مساله بداند. همان دوران هم بودند عده ای 
که معتقد بودند شاعر شهیر حیف است که برای بچه ها 
بنویســد. جواد مجابی نوشته اســت، نوار صوتی مسافر 
کوچولو که درآمد با استقبال فراوانی روبه رو شد. همان 

روزها بود که «شــاعر از من پرسید: به نظر تو کار درستی 
کرده ام که مســافر کوچولــو را اجرا کــرده ام. گفتم این 
کاری ست که برای بچه ها کرده ای و اجرای قشنگی هم 

هست، چرا شک کرده ای؟ 
- بس که این و آن گفته اند شــاعر شهیر حیف است 

کــه برای بچه ها و این کارهــا... گفتم باید نظر بچه ها را 
بپرســی، صمیمانه تر و درست تر اســت. گفت می دانم 
که بچه ها دوســتش دارند. گفتم این جــا عده ای بیکار 
در کمین اند که کســی کاری بکند بریزند ســرش و عیب 

بگیرند از کارش و چون کلاغ نکش بزنند».
بعدها این ابتکار شــاملو، خواندن شعرها و قصه ها 
روی صفحــه و نوار که از قصه های کودکان آغاز شــد و 
بعدتر به حافظ و مولوی و نیما و شعرهای خودش هم 
رسید، «تا اعماق جامعه تا دورترین روستاها سفر کرد و 
راه درســت خواندن شعر امروز، اجرای درست یک قصه 
را آمــوزش داد و این جدا از هــدف اصلی این نوارهای 
صوتــی بود که مفاهیم شــعر نــو را در جامعه بازتاب 
می داد و انگیزه توجه بیشــتری بــه ادبیات نوین ایران و 
جهان می شد». در واقع شــاملو در آن روزگار از «عامل 
فرهنگ شفاهی در جامعه ای کم سواد و لاکتاب زیرکانه 
استفاده کرد و داســتان های کودکان را روی نوارها اجرا 
کــرد و بعدهــا هم که شــعر معاصر جهــان را همراه 

کتاب های کوچک منتشر کرد».
«خــروس زری پیرهــن پــری» را فرشــید مثقالــی 
تصویرســازی کرده اســت و قصه «هفــت کلاغون» و 
«ملکه ســایه ها» هم با همان تصویرســازی های چاپ 
نخســتین کتاب ها، اثر ضیاءالدین جاوید منتشــر شــده 
است. هر ســه این قصه ها به ســیاق قصه های قدیم با 
جمله آشــنای «یکی بود یکی نبود» شروع می شود، اما 
ســاختار و زبانی بدیع دارد. و مانند دیگر آثارش شاعر با 
اســتفاده از کلمات و حکایات قدیم، روایتی امروزی به 

دست می دهد. 
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